
گروه حوادث- مرجان همایونی/ ســارق 
خشــن که به‌همراه 5 همدســتش اقدام به 

ســرقت یک دســتگاه گوشــی تلفــن همراه 

آیفون کرده بــود، هنگام فرار در یک حادثه 
جان باخت.

شــب   9 ســاعت  »ایــران«،  به‌گــزارش 

کلانتــری  مأمــوران  شــهریور   16 سه‌شــنبه 

104 عبــاس آبــاد در جریان تیرانــدازی، زیر 

پــل ســیدخندان قــرار گرفتنــد. همزمــان با 

اعــام خبر تیرانــدازی، گــزارش مرگ مرد 

محــل  نزدیــک  خیابانــی  در  موتورســواری 

تیراندازی نیز به آنها گزارش شد.

بــا اطلاع از این خبــر، موضوع بلافاصله 

و  اعــام  واحــدی  مصطفــی  بازپــرس  بــه 

مأمــوران بــرای بررســی ماجــرا راهی محل 
شدند.

با حضــور در محل تیرانــدازی، مأموران 

دریافتنــد که عامــل تیراندازی مــرد جوانی 

به‌نــام ســهیل اســت کــه در محــل تصادف 
حضور دارد.

شــد  مشــخص  اولیــه  بررســی‌های  در 

تیرانــداز 40 ســاله مجوز حمل ســاح دارد. 

انگیــزه  بــا علــت و  مــرد جــوان در رابطــه 

شــغلم  بواســطه  مــن  گفــت:  تیرانــدازی 

مجــوز حمــل ســاح دارم. لحظاتــی قبل از 

تیرانــدازی در حــال رفتن به خانــه‌ام بودم 

کــه 6 مــرد ســوار بــر ســه موتورســیکلت به 

مــن نزدیک شــدند. مــن در حــال صحبت 

بــا تلفــن همراهم که آیفون 12 اســت بودم 

و وقتــی مردان موتور ســوار به مــن نزدیک 

شدند متوجه شــدم که قصد سرقت گوشی 

مــرا دارند. یکی از آنها از موتور پیاده شــد و 

به ســمت من آمد و چاقــوی بزرگی را روی 

گردن من گذاشــت و گوشی تلفن همراهم 

را خواســت. برای حفظ جانم، گوشی تلفن 
همراهم را به وی دادم.

مالباختــه گفــت: گوشــی را که به ســارق 

رفــت.  موتورســیکلت  ســمت  بــه  او  دادم 

از آنجــا کــه اطلاعــات مهمــی در گوشــی‌ام 

داشــتم بلافاصله اسلحه‌ام را بیرون آوردم 

و به ســمت سارقان گرفته و با دستور ایست 

از آنها خواســتم تســلیم شــوند. امــا آنها به 

ایســت مــن توجهی نکــرده و فــرار کردند و 

من هم برای ترســاندن آنها چند تیر هوایی 

شــلیک کــردم. اما ســارقان متواری شــده و 

گوشی تلفن همراهم را به سرقت بردند.
ëëمرگ سارق جوان 

ســهیل ادامــه داد: بعــد از ســرقت بــه 

مــدارک  تــا  افتــادم  راه  بــه  خانــه  ســمت 

گوشــی‌ام را بــردارم و بــرای شــکایت نــزد 

پلیس بروم. اما یک کوچه از محل ســرقت 

فاصلــه گرفتــه بودم کــه مردی موتورســوار 

بــه مــن نزدیــک شــد و گفــت: ســارقی کــه 

گوشــی تلفن همراه شما را به سرقت برده، 

زمیــن  روی  و  داده  دســت  از  را  تعادلــش 
افتاده است.

همــراه آن مــرد بــه محلی کــه وی گفت 

رفتیــم. ســارق جــوان خونیــن روی زمیــن 

افتــاده بود. تلفــن همراهم نیز دســت یک 

زن بــود که مدعی بود شــاهد ســرقت تلفن 

همراهــم بــوده و وقتــی ســارق بــه زمیــن 

خــورده تلفن از دســتش رهــا شــده و او نیز 

گوشی را برداشته و به من پس داد.

مأموران در تحقیق از شاهدان دریافتند، 

ســارقان پس از سرقت گوشــی تلفن همراه 

ســهیل، با ســرعت از محل دور شده‌اند. اما 

هنــگام فــرار ناگهــان راکــب موتورســیکلت 

زمیــن  بــه  و  داده  دســت  از  را  تعادلــش 

افتادنــد. یکی از ســارقان ســرش بــه جدول 

کنار خیابان برخورد کرده و بشدت مصدوم 

می‌شــود. همدســت او کــه بــا ایــن صحنــه 

مواجه می‌شود، سوار موتور شده و به همراه 

4 ســارق موتورســوار دیگــر محــل را تــرک 

کرده و دوســت زخمی‌شان را در صحنه رها 

می‌کنند. پس از انتقال سارق به بیمارستان 

وی بر اثر جراحات وارده جان باخت.

بدیــن ترتیــب بازپــرس شــعبه یازدهــم 

دســتور  پایتخــت،  جنایــی  امــور  دادســرای 

شناسایی هویت سارق، بررسی سابقه کیفری 

و شناسایی همدستان وی را صادر کرد.

مرگ سارق پس از سرقت گوشی آیفون

 فرودگاه قلعه مرغی- 14
در جست و جوی قاتل خواهر

 محمد بلوری/  اشاره : برخورد دسته‌ای از کبوتران با یک هواپیمای نظامی در تهران 
منجر به ســقوط این هواپیما شد که چند سرنشین کشته شدند. با آغاز کبوترکشی، 
دادگاه‌های نظامی محاکمه کفتربازها را آغاز کردند و در حاشیه فرودگاه قلعه‌مرغی 
اولین فرودگاه تهران، کفترکشــی به استوار نایب معاون پاسگاه ژاندارمری محل 

سپرده شد.
چادر ســیاه و ســنگین شــب، روی آبادی خیمه زده بود. بــادی نمی‌وزید، برگی 
نمی‌جنبید، هوا دم کرده و نفس‌گیر شده بود. آسمان پرستاره، مثل یک صفحه 
فــولادی رنگی بنفش داشــت. یک مرغ شــب، در میان انبوه تیــره درختان آواز 
غمنــاک ســر داده بود و مدام تکــرار می‌کرد. حق... حــق... در یکی از کوچه‌‌های 
محله غربتی‌ها یک سگ، روی خرپشــته خانه‌ای به گردن درازش کش می‌داد 
و چشمان فروزانش را به‌ تاریکی‌های کوچه تیز می‌کرد با پوزه‌ سیاه و مرطوبش 
بوی آشنایی را حس می‌کرد. چانه‌اش را روی پنجه پاهایش خواباند و با حالتی 
توسری خورده، شروع به نالیدن کرد. کم کم سایه یک جوان بلندقد در تاریکی‌ها 
پیدا شد. سگ شوق زده به وسط کوچه جست زد و به طرفش دوید. جوان خم 
شد و در حال نوازش سر پشمالوی حیوان گفت: _ دلت برام تنگ شده بود آره؟ 
و با هم به طرف درخانه دویدند. کوچه سوت و کور بود. جوان نگاهی به دو سوی 
کوچه انداخت و کلیدی را در قفل در چرخاند. حیاط‌ خانه برایش فضایی غریبه 
بــا خاطراتــی دور به‌ نظر می‌آمد. نگاهی به پنجره اتاق خواهــرش کرد و پا روی 
ایوان گذاشــت. مادرش با پیراهن و لچک ســیاه وســط اتاق نشســته بود و قاب 
عکــس‌ اقدس میان زانوهایش بود. مویه کنان ســرش را ســوگوارانه می‌جنباند 
و نگاه اشــک‌آلودش را بر نمی‌داشــت. توی قاب عکس، اقدس با پیرهن قرمز 
گلدارش به او می‌خندید و چشــمانش از بی‌خیالی می‌درخشید. مادر پشت به 
در اتاق داشــت و پســرش را نمی‌دید. جوان ســایه‌ وار از کنارش گذشــت. رفت 
کنج اتاق چندک زد و دو ســاق پاها را تنگ در بغل گرفت. مادر ســربلند کرد و 
چشم‌های سرخ اشک‌آلودش با دیدن او غمگینانه شعله کشید کف دست‌ها را 
به زانوهایش کوبید و آنگاه دردمندانه رو به سقف اتاق نالید: -‌ وای... وای... جز 

جیگر بزنی حیدر، چطور دلت اومد کارد تو سینه دختر گلم فروکنی!
و مشــت‌کوبان به روی زانوها، ســرش را به روی شانه‌ها به نوسان درآورد و نالید: 

وای... وای... دلم داره آتیش می‌گیره پسرم!
و تن‌اش را به نوسان درآورد.

پسر بهت زده و سرگشته بی‌آن‌که به مادرش نگاه کند گفت: اینقدر بی‌تابی نکن 
مادر. کلافه بود و با یادآوری قتل خواهرش، در خود می‌پیچید. با بی‌قراری بلند 
شد و به پای پنجره رفت. در حالی که از خشم دندان‌ها را روی هم می‌فشرد روبه 

حیاط ایستاد و پرسید: -‌کسی سراغ منو نگرفت؟
مادر گوشه چارقدش را روی چشم‌های اشک‌الودش کشید و جواب داد:

-‌ امنیه‌ها دارن دنبال اون نامرد می‌گردند.
حیدر یک دسته از کاکل‌فرو ریخته‌اش به روی پیشانی را پس‌ زد و گفت:

-‌ مــن دارم میــرم عزیز. مادر ســربرگرداند، با چشــم‌هایی سرشــار از حســرت و 
غم تماشــایش کرد. در نگاه تسکین یافته‌اش دیگر از خشم و کینه نشانی نبود. 
لب‌های ورم کرده‌اش به لرز افتاد با نگاهی به حسرت به پسرش گفت: -‌ تو هم 
تنهام میزاری پسرم؟حیدر گفت: باید برم عزیز. برات پول می‌فرستم که دست 

تنگ نمونی. از اتاق که بیرون می‌رفت صدای مادرش را شنید.
-‌ تــو هــم تنهام میذاری پســرم؟ حیدر بــا تلخی جوابــش داد: به ســفر قندهار 
کــه نمــی‌رم عزیز. چند مــاه دیگه مــی‌آم. -‌بــه دخترخاله‌ات چه بگــم؟ حیدر 

شانه‌هایش را بالا کشید و گفت: نمی‌دونم.
دست‌ها را به دو سوی چارچوب در اتاق فشرد و ادامه داد: -‌ از صاحبکارم پنجاه 

تومن طلبکارم بگیر خرجش کن. من رفتم.
مادر با دســتمالی که توی مشــت‌اش می‌فشــرد دماغش را گرفــت و با صدایی 
گرفته در گلو پرسید: گشنه‌ات نیست ننه؟ حیدر جوابش را نداد و از پله‌های ایوان 
پایین رفت. حیاط پر از آواز زنجره‌ها بود. مادر با احساس فاجعه‌ای تکان خورد و 
پره‌های سرخ دماغش به لرز افتاد سراسیمه پاشد و با زانوهای تاشده خودش را 

به ایوان کشاند و پسرش را صدا زد:
ادامه روز پنجشنبه آیندهëë- حیدر...! او رفته بود.
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دا   تیراندازی پلیس 
به متهم سهوی بود

گروه حوادث / همزمان با مرگ یک شرور 
ســابقه دار با شــلیک پلیس در مهرشهر کرج 
فرمانــده انتظامــی البرز این اقدام را ســهوی 

دانست.
به‌گــزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، دو 
روز قبــل فیلمــی در فضــای مجــازی منتشــر 
شــد که در آن مردی جــوان در حالی که نیمه 
برهنه اســت در یکی از خیابان‌های مهرشــهر 
بــرای  و  بــوده  کشــی  عربــده  حــال  در  کــرج 
خودروهای عبــوری و عابران پیاده مزاحمت 
ایجــاد می‌کند. اما وقتی مأموران پلیس برای 
دســتگیری وی وارد عمــل می‌شــوند بــر اثــر 
شــلیک گلوله یکــی از مأمــوران پلیس متهم 

کشته شد.
در حالــی که انتشــار این فیلــم در فضای 
ســوی  از  زیــادی  واکنش‌هــای  مجــازی 
کاربران به‌دنبال داشــت صبح دیروز ســردار 
انتظامــی  عباســعلی محمدیــان، فرمانــده 
البرز درباره این حادثه توضیحاتی ارائه داد. 
وی درباره کلیپ منتشر شده از شلیک مأمور 
انتظامــی به‌ســمت یــک متهــم در منطقــه 
مهرشــهر کرج گفــت: ســاعت ۲۰:۲۰ دقیقه 
۱۳ شــهریور خبــری مبنــی بر عربده کشــی و 

قدرت نمایی با ســاح ســرد توسط شخصی 
در منطقه مهرشهر کرج به مرکز فوریت‌های 
پلیســی اســتان اعــام و بلافاصلــه مأموران 
کلانتری ۲۲ مهرشــهر برای بررســی موضوع 

به محل اعزام شدند.
 مأموران با حضور در محل حادثه متوجه 
شــدند که شــخصی با حالــت غیر عــادی به 
وســیله ســاح ســرد اقدام به قــدرت نمایی 
در معابر شــهری کــرده و علاوه براخلال و بر 
هم زدن نظم عمومی، اقدام به وارد آوردن 
آســیب بــه چهــار نفــر از جمله یــک خانم و 
امــوال مــردم از جملــه چنــد خــودرو و یــک 

سوپرمارکت کرده است.

فرمانده انتظامی اســتان البرز اظهار کرد: 
بلافاصلــه مأمــور انتظامــی وارد عمل شــده 
و متهــم را بــه آرامــش دعــوت کــرد کــه وی 
بــدون توجه بــه این موضوع به‌ســمت مأمور 
نیــز حمله ور شــد که در این هنــگام مأمور در 
یــک اقــدام ضربتی متهــم را به زمیــن زد اما 
در حین دســتبند زدن به‌دلیل نزدیک شــدن 
ســایر افراد بــرای خلع ســاح پلیــس در یک 
اقــدام ســهوی، تیــری از اســلحه خــارج و بــه 

متهم برخورد کرد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه رسانه‌های 
معاند فقط بخش کوچکی از کلیپ را تقطیع 
تصریــح  می‌دهنــد،  مانــور  آن  روی  و  کــرده 

کــرد: فیلــم کامــل اوباشــی گــری و حملــه به 
شــهروندان از ســوی ایــن متهم توســط مرکز 

اطلاع‌رسانی پلیس منتشر خواهد شد.
ســردار محمدیــان بــا بیــان اینکــه متهــم 
هفــت فقــره ســابقه درگیــری و نزاع داشــته، 
خاطرنشان کرد: تحقیقات تخصصی از سوی 
مبــادی نظارتــی پلیس و دســتگاه قضایی در 

خصوص این موضوع در حال انجام است.
فرمانــده انتظامــی اســتان البــرز در پایان 
یــادآور شــد: امنیــت شــهروندان خــط قرمــز 
پلیــس اســت و هــر کســی بخواهد ایــن مهم 
را خدشــه دار کنــد بــا برخــورد پلیــس مواجه 

خواهد شد.

گروه حوادث/ سارقان مســلح که روز روشن به یک 
طلافروشــی در کــرج دســتبرد زده  بودند به بازســازی 

صحنه جرم پرداختند.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، ســاعت 11و 
ده دقیقــه صبــح دیروز خودروهــای پلیس مقابل یک 
طلافروشــی در خیابــان شــهید بهشــتی کــرج توقــف 
کــرده و ده‌ها مأمور پلیس به همراه ســه مرد جوان که 
لباس متهم بر تن داشــتند مقابل چشــمان متعجب 

رهگــذران از خودروهــا پیاده شــدند. قرار بود 
سه متهم صحنه سرقت مسلحانه خود 

از طلافروشی را بازسازی کنند. 
قبل از شروع بازسازی صحنه، 

محمدیــان  عباســعلی  ســردار 
فرمانــده نیــروی انتظامی البرز 
ضمــن هشــدار بــه مجرمــان و 
برهم‌زننــدگان نظــم و امنیــت 

عمومی گفت: پلیس با کســانی 
که بخواهند آســایش شــهروندان 

را مختل کنند، بدون هیچ اغماضی 
برخــورد خواهــد کــرد و از تمــام ظرفیت 

خود برای این اقدام استفاده خواهیم کرد. 
ظهــر  یــک  ســاعت  حــدود  گفــت:  ادامــه  در  وی 
24مرداد امســال پلیس در جریان سرقت مسلحانه از 
یک طلافروشــی قرار گرفت. در تحقیقات اولیه پلیس 
با کنترل دوربین‌های مداربسته دریافت سارقان مسلح 
با یک خودرو ســمند بادمجانی رنگ اقدام به ســرقت 
کردند، در حین فرار گشت پلیس راهور آنها را تعقیب 
کرده که سمند را رها کرده و پراید سفید رنگی را سرقت 
کردنــد بعــد از آن بلافاصله بعد از یــک کیلومتر پراید 
را رها کرده و ســمند دیگری را سرقت کرده و به سمت 

تپه‌های حصار در شهرستان 
کرج متواری شدند.

با اقدامات شبانه روزی پلیس 
آگاهی با توجه به اینکه به خاطر پوشش 
صورت متهمان هیچ سرنخی از آنها در دست نبود اما 
ســرانجام متهمان شناســایی و دو نفر از آنها در استان 

لرستان دستگیر شدند.
 ســرهنگ نادربیگــی رئیــس پلیــس آگاهی اســتان 
البرز نیز درباره سوابق کیفری این متهمان به خبرنگار 
»ایران« گفت: ســارقان دربازجویی‌های انجام شده به 
سرقت مسلحانه در شهرستان‌های شهریار، پاکدشت، 
ورامیــن و شهرســتان تفــرش اســتان مرکــزی اعتراف 
کردند.یکــی از متهمــان این پرونده، ســارق حرفه‌ای و 

ســابقه‌داری اســت که به حبس محکوم شده بود اما با 
سپردن وثیقه از زندان آزاد شده بود.

ëëاظهارات مرد طلافروش
صاحب طلافروشــی که مرد میانســالی بــود درباره 
روز حادثه گفت: من و دخترم در طلافروشی بودیم که 
ناگهان ســه مرد با اسلحه وارد مغازه شدند و شروع به 
شکســتن شیشــه ویترین کردند و در عرض یک دقیقه 
و20 ثانیه طلاها را سرقت کردند. یکی از آنها با چاقوی 
تیــز ضربــه‌ای بــه بــازوی مــن زد و فــرار کردنــد. وقتی 
بــه من خبــر دادند کــه این متهمان دســتگیر شــده‌اند 
بشــدت شــوکه شــدم چون فکر نمی‌کردم بتوانند آنها 
را شناسایی و دســتگیر کنند اما از نیروی انتظامی برای 

دستگیری آنها قدردانی می‌کنم.

شهادت مامور پلیس به دست سارق مسلح
گروه حوادث/ سارق مسلح وقتی مأموران 
پلیس را مقابل خود دید، با شــلیک گلوله 

یکی از مأموران را به شهادت رساند.
سرهنگ حســین زلقی، فرمانده انتظامی 
آبــادان در این بــاره گفت: ســاعت ۱۷ و ۵۰ 
دقیقه سه‌شنبه مأموران کلانتری ۱۱ آبادان 
هنگام گشــت‌ به یک دستگاه خودروی پژو 
مشــکوک شــدند و برای بررســی بیشــتر با 

رعایت حقوق شهروندی دستور ایست صادر کردند.
وی با بیان اینکه خودرو بدون توجه به ایست پلیس متواری و پس از تعقیب و 
گریز و درگیری مسلحانه سارق مسلح با پلیس متوقف شد، گفت: شرور مسلح 
بعد از پیاده شدن از خودرو به صورت مستقیم با اسلحه کلاشنیکف به سمت 
مأموران گشت کلانتری اقدام به تیراندازی کرد که  سروان »مهدی آزمون« بر 
اثر اصابت گلوله و شــدت جراحت وارده پس از انتقال به بیمارستان به درجه 
رفیع شــهادت نائل آمد.ســرهنگ زلقی با بیان اینکه ضارب از سارقان مسلح 
تحت تعقیب اســت، افزود: از ســارق مســلح یک دســتگاه خودروی پژو و سه 
تیغه خشاب پُر فشنگ کشف شد.فرمانده انتظامی آبادان با اشاره به متواری 
شدن متهم گفت: با توجه به شناسایی متهم، دستگیری وی به صورت ویژه در 

دستور کار پلیس قرار دارد.

کلاهبرداری با فروش خودروهای تصادفی
گــروه حــوادث/  اعضــای یک بانــد که بــا تبلیغ فــروش خودروهــای مدل بــالا در 
ســایت‌های اینترنتــی خودروهای تصادفی را به مشــتریان می‌فروختند دســتگیر 
شــدند. به گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، تیر امســال کارآگاهان پایگاه پنجم 
پلیس آگاهی تهران با  5  پرونده مشــابه روبه‌رو شــدند که شاکیان  اظهار داشتند، 
قصد خرید خودروی کارکرده مدل بالا داشتند و با متهمان در سایت‌های اینترنتی 
آشــنا شــده‌اند، ولی پس از معامله متوجه شــده‌اند که خودروهــا تصادفی بوده و 

کلاهبرداران خودروی تصادفی را به قیمت خودروی سالم به آنان فروخته‌اند.
ســرهنگ کارآگاه »کیانــوش ناصــری« رئیس پایگاه پنجم پلیــس آگاهی تهران 
بزرگ در تشــریح این پرونده بیان داشت: در بررسی‌های اولیه کارآگاهان مطلع 
شــدند، فردی ســابقه‌دار با همدســتی 3 نفر از همدســتانش ضمن درج آگهی 
فروش خودروهای مدل بالا در ســایت اینترنتی، با خریــداران در میدان مرکزی 
میــوه و تره‌بار تهران برای بازدید خودرو  قرار گذاشــته و با معرفی خود به‌عنوان 
غرفــه‌دار میــدان میــوه و تره‌بار تهــران، اعتماد خریــداران را جلــب و در همین 
لحظه ســایر همدســتان متهم به‌عنوان خریدار جدید و کارشناس وارد معامله 
می‌شدند و با انجام مانورهای متقلبانه، مال باختگان را به خرید خودرو ترغیب 
کــرده و بلافاصله بدون تنظیم مبایعــه نامه در دفترخانه حاضر و خــودرو را به 
خریداران انتقال می‌دادند.پس از هماهنگی‌های قضایی سرانجام سرکرده این 
باند در مخفیگاهش در تهران پارس دستگیر شد. متهم به 5 فقره کلاهبرداری 
با همکاری 3 همدســتش اعتراف کرد و ســایر اعضای این باند نیز در عملیات  
جداگانه دســتگیر شــدند و به جرائم خود اعتراف کردند.ایــن مقام انتظامی در 
پایان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده را 15 میلیارد 
ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: با تکمیل تحقیقات پلیسی، هر 4 متهم  با صدور 

قرار مجرمیت روانه زندان شدند.

 بازی مرگ
  پسر4 ساله

زیر چرخ های کامیون

پدر و مادر از خون 
پسرشان گذشتند

گروه حــوادث/  کــودک 4 ســاله‌ای که 
کنار کامیون دوســت پدرش سرگرم بازی 
بــود، به دلیــل ســهل‌انگاری راننــده، زیر 
چرخ‌های کامیون  مصدوم شــد و پس از 
انتقال به بیمارستان جان خود را از دست 

داد.
به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
 16 سه‌شــنبه   ظهــر  از  بعــد   2 ســاعت 
شــهریور، مأمــوران کلانتــری 137 نصــر 
در تمــاس با بازپرس مصطفــی واحدی 
از  یکــی  در  ســاله‌ای   4 پســر  مــرگ  از 

بیمارستان‌های پایتخت خبر دادند.
در بررســی‌های اولیــه مشــخص شــد 
که کــودک به همــراه خانواده‌اش ســاکن 
خاورشــهر بــوده اســت. پــدرش نیــز کــه 

کامیون‌دار بود، در شرکتی کار می‌کرد.
روز حادثــه کــودک در کنــار کامیــون 
دوســت پــدرش ســرگرم بــازی بــوده که 
راننــده کامیون بدون آنکه متوجه حضور 
کودک شــود، سوار خودرواش شــده و آن 
را به حرکت در آورد اما  ناخواسته کودک 
را زیر گرفت.  پســرک که بشــدت مجروح 
شــده بود، به بیمارســتانی در خاورشــهر 
منتقل شد اما با توجه به شدت جراحات، 
کــودک را به تهران منتقل کردنــد. با این 
بیمارســتان  درمــان  کادر  تــاش  حــال 
بی نتیجه ماند و پسر 4 ساله جان باخت.

 بازسازی صحنه سرقت
 از طلافروشی کرج

گروه حوادث / مرد جوانی که متهم است با ضربه چاقو برادرش را به قتل 
رســانده صبح روز گذشــته در شــعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران در 

حالی محاکمه شد که اولیای دم اعلام گذشت کردند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده از مهر ســال 
۹۸ بــه دنبــال وقوع درگیری خونیــن در یکی از قهوه‌خانه‌هــای کهریزک آغاز 
شد. پس از حضور مأموران و تحقیقات اولیه مشخص شد صاحب قهوه‌خانه 
به‌نام شاهرخ توسط برادر کوچکش شهرام زخمی و به بیمارستان منتقل شده 
است و در ادامه شهرام بازداشت شد.ساعاتی بعد شاهرخ در بیمارستان فوت 

کرد.
پس از آن شهرام 35 ساله مورد بازجویی قرار گرفت و مدعی شد قصدی 
برای قتل نداشته است. با این حال صحنه جرم بازسازی و پرونده وی با صدور 

کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلسه پدر و مادر مقتول از پسرشان اعلام گذشت کردند.

ســپس متهم درحالی که بشــدت متأثر بود گفــت: من فقط  بــرادرم را از 
دست نداده‌ام بلکه بهترین رفیقم کشته شد و از این موضوع بشدت ناراحت 
هستم. با اینکه پدر و مادرم من را بخشیده‌اند اما آنقدر عذاب وجدان دارم که 

برای خودم آرزوی مرگ می‌کنم.
وی در تشریح انگیزه قتل گفت: برادرم سال‌ها  قهوه‌خانه داشت و من هم 
بــه قهوه‌خانــه او رفت و آمد داشــتم. دو روز قبل از این ماجــرا به قهوه‌خانه او 
رفتم اما به دوستان او که در گوشه‌ای نشسته بودند سلام  نکردم. عصر همان 
روز وقتی شــاهرخ به خانه برگشــت از من گله کرد. آن روز ســر این موضوع با 
هــم بحث کردیم و دقایقی بعد بحــث پایان یافت. تا اینکه روز حادثه دوباره 
بــرادرم  ایــن بحث را شــروع کرد و گفت کــه با این کارم او را پیش دوســتانش 
خراب کرده‌ام. ســر همین موضوع با هم درگیر شدیم و به یکباره چاقو کشید 
و به ســمتم حمله‌ور شــد. من هم چاقو رو از دستش گرفتم و یک ضربه به او 
زدم. مــن بــرای  دفاع از خودم این کار را انجام دادم. مــن 3 فرزند دارم اما با 
این اتفاق شــوم زندگی‌ام از هم پاشید دیگر نمی‌توانم به چشمان پدر و مادر 

و سه فرزندم نگاه کنم.
با پایان دفاعیات متهم، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

فرمانده انتظامی البرز:


